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چکيده
در اين پژوهش، براى تبيينِ عقايد عرفانى، دينى و حكيمانة مولانا، 
با تأكيد بر «مثنوى معنوىِ» وى،  ابتدا مطالبى از قبيل تعريف، 
ــمول و فوايد مرگ مطرح و ضمن ارائة تصويرى نامحبوب از  ش
دنيا، از آن به عنوان مزرعه و آزمايش گاه منزل آخرت ياد شده 
ــپس، براى تكميل اثبات جاودانگى آدمى، مباحثى  است. س
ــرورت  آن در نظام  ــبى بودنِ پديدة مرگ و نيز ض نظير نس

احسن با تكيه بر قرآن و حديث ذكر شده است.

کليد واژه ها:
دغدغه، مرگ، زندگى، دنيا، آخرت، مثنوى مولوى.

مقدمه
پديدة مرگ از ديرباز انديشة آدمى را به سوى خود معطوف 
كرده است؛ گروهى با بدبينى، اين دردِ درمان ناپذير را موجب 
ــور مى كنند.  ــتى تص ــى و بيهودگى زندگى و عالم هس پوچ
ــته اى نيز كه پيش از وقوع آن، به موت ارادى مى ميرند،  دس
به نوعى آرامش و يقين نسبت به اين مسئله دست مى يابند 
ــازِ تداومِ حياتِ بشرى مى دانند (نسفى، 1384:  و آن را زمينه س
ــرآنِ كريم، اين پديدة فوق  ــتيانى، 1380: 774)؛ در ق 155 و آش
طبيعى با ويژگى هايى چون: غلبه، چيرگى، هول ناكى و انتقال 
ــده است (النّسا:  ــگاهِ  عدلِ الهى مطرح ش فرزندان آدم به پيش
ــوت: 57 و الحج: 66). نبىّ اكرم (ص)  ــران: 185 و العنكب 78 و آل عم
ــان، گاهى مردم را بدان  ــز با طرحِ بحثِ مرگ در سخنانش ني
ــيبى بى بيم  انذار [مى دادند] و گاهى هم آنان را از هرگونه آس

مى ساختند (شيروانى، 1385: 355، 329، 299، 90، 31، 135، 23).
ــا عقايد  دينى، عرفانى و حكيمانة مولوى را كه با  در اين ج
تأكيد بر اركانِ شريعت (قرآن و احاديث) تبيين مى شود، در 

مثنوى معنوىِ وى مى كاويم.

فوايد مرگ
ــته،  ــا» در جاى جاى آثار خود، پيوس «مولان
يادآورىِ مرگ، پند گرفتن از آن، ترجيح آخرت 
ــة اخُروى، يقين به حياتِ  بر دنيا، تحصيل توش
ــود را به هم نوعان و  ــرگ و امكانِ خل پس از م

هم كيشان خود گوش زد كرده است.

شمولِ مرگ
ــريفة «كلّ من  ــاس آيات ش «مولوى» بر اس
عليها فان و يبقى وجه ربكّ ذوالجلال و الاكرام» 
ــىء  ــن: 26 و 27)، «لا اله الاّ هو كلّ ش (الرحم
هالك الاّ وجهه...» (القصص: 88)، حركت همة 
ــاحل مرگ مى داند و  ــوى س موجودات را به س
معتقد است كه «هيچ كس از آن در امان نيست 
و در واقع، آن كه بى مرگ و فناناپذير است، خالق 

و پديدآورندة مرگ است.» 
(مولوى، بى تا، دفتر اول: 188 و دفتر سوم: 222)

دكتر خدابخش اسداللهي
بدبدبيايات ت فافارسرسىى وروروهه زبزبانان و و ا ا يديديارارار گ گ اساستاتا

دادانشنشگگاگاه ه ممحمحققققققا اردردبيبيلىللى



پايان يافتن 
زندگى دنيوى، 

نوعى رهايى از 
تحمّل مشقّت ها 

و رنج هاى 
ناشى از آن 

است. چه، مؤمن 
پيوسته در 

حال پيكار با 
خواسته هاى 

نفس است؛ وى 
با آرزوى مرگ، 

در انديشة 
آرامش يافتن از 
همين مبارزات 

طاقت  فرساست

انبيا و اولياء 
االله كه پيش از 

مرگ طبيعى 
به موتِ ارادى 

مرده اند، در 
همين عالم با 

جهان غيب 
آشنا هستند 
و بسيارى از 

ناديده ها را در 
آينة دلشان 

مى  بينند و به 
سببِ آگاهى 

از واقعيت ها ى 
غيبى، به نوعى 
آرامش و يقين 

نايل آماده اند
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تصويرى از دنيا
دنيا براى كسى كه به عالم غيبى ايمان دارد و مشتاق انتقال 
ــت، چيزى جز زندان، كلبة جيفه،  ــى اس به وراى عالم حسّ

سحّاره، غفلت از خدا و خواب نيست.
 (مولوى، بى تا، دفتر اول: 61، 71 و دفتر سوم: 99 و دفتر چهارم: 494)

هر كه را فرج و گلو آيين و خوست
آن لكم دينّ ولى دين بهر اوست                      (همان:250)

دلايل كم حياتى
«مولوى»، به طور كلّى دنياپرستى را موجب كاهش يافتن 

عمر آدمى مى داند:
هر كه سازد زين جهان آب حيات

زوترش از ديگران آيد ممات        (مولوى، بى تا، دفتر پنجم: 51)

دنيا كشتزار آخرت
ــراى ديگر، مرحلة  ــان، نسبت به س ــراى دنيا براى انس س
تكامل و آمادگى است. «على»(ع) در پاسخ شخصى كه دنيا 
ــدّت مذمّت مى كرد، آن را  ــه بد مى شمرد و به ش را فى نفس

عبادت گاه اولياى خدا و مصلاّى فرشتگان او معرّفى نمود.
(شهيدى، 1372: 384)
ــت (مولوى، 1369:  طبق نظر «مولوى» دنيا مزرعة آخرت اس
48) و بذر افعالى كه در دنيا كاشته مى شود، در آخرت به بار 

مى نشيند:
مال دنيا دام مرغان ضعيف

ملك عقبى دام مرغان شريف
تا بدين ملكى كه او دامى است ژرف

در شكار آيند مرغان شگرف      (مولوى، بى تا، دفتر چهارم: 316)
بنابراين، شايسته است آدمى پيوسته مراقب اعمال خود باشد و 

در برابر داد، منتظرِ نوش و در مقابل ظلم، مترصّدِ نيش باشد:
تو مراقب باش بر احوال خويش

نوش بين در داد و بعد از ظلم، نيش (همان، بى تا، دفتر ششم:535)
هم چنين، وى در بابِ مكافات عالم طبيعت و عكس العمل 
ظلم ها و بدى ها كه بر آدميان از دستِ هم ديگر وارد مى گردد، 

سخن ها رانده است:
گرچه ديوار افكند ساية دراز
بازگردد سوى او آن سايه باز

اين جهان كوه است و فعل ما ندا
سوى ما آيد نداها را صدا                     (همان، دفتر اول: 15)

دغدغة مرگ
ــند، به دنبال حلّ  ــانى كه به شيوة «خيّام» مى انديش كس
ــند،  از ناپايدارى عمر  ــاى جهان اند، از راز مرگ مى پرس معم

آدمى و تباهى جوانان و نازنينان دردمندند و بر اين اعتقادند 
ــم، به دنيا بر نمى گرديم؛ بنا بر اين زندگى را  كه وقتى مردي
ــمرد و به خوشى سپرى كرد (خيّام، 1373: 51  بايد غنيمت ش
ـ 86)، آن ها نوعى از پديدة مرگ هراس دارند و حتى ممكن 

است به بدبينى فلسفى و احساس پوچى دچار شوند.1
«مولانا» گاهى مرگ را به گونه اى تصوير مى كند كه حاكى 
از قدرت، غلبه و قهر و چيرگى آن نسبت به فرزند آدم است. و 
به همين مناسبت، اين پديده را به گرگ، گربة وحشى، قاضى 
و نظاير آن مانند مى كند (مولوى، بى تا، دفتر سوم: 227، 228) و آن 
را با صفتِ لديغ، يعنى گزنده و تلخ، معرّفى مى نمايد (همان، 

دفتر چهارم: 461). 
«مولوى» با وجود واقعيّتِ بيم از مرگ، بيدى نيست كه در 
ــر وزشِ بادِ مرگ بلرزد بلكه در پرتو تعاليم بلند حكمت،  براب
عرفان و شريعت اسلام، در جايگاهى قرار دارد كه مى فهمد: با 
وقوع پديدة مرگ، حقايق و دقايق غير مادّى و جاودانىِ آدمى 
ـ يعنى نفس و عقل وى، كه محلّ حكمت، علم و معرفت اند ـ 
آشكار و پرده هاى مادّى، نظير حيوانى، نباتى و كانى برداشته 
مى شوند. از منظرِ وى، شوق ديدار حق، تعالى، تقرّب به وى، 
آگاهى از حكمت الهى، علم به خلودِ آدمى، ترك دل بستگى 
به مال دنيا و علم به حقيقت مرگ و بطلان زندگى دنيوى و 
عواملى بسيار از اين قبيل، موجب استقبال انسان از مرگ و نيز 

بى بيم شدن وى از آسيب آن پديده مى شود:
جان هاى انبيا بينند باغ

زين قفس در وقتِ نقُلان و فراغ
پس ز جالينوس و عالم فارغ اند

هم چو ماه اندر فلك ها بازغ اند       (مولوى، بى تا، دفتر سوم: 226)
نسبى بودن مرگ

ــت و نابود  ــوع واقعة مرگ، آدمى به طور مطلق نيس ــا وق ب
نمى گردد بلكه در اثر آن، قالب نابود مى شود ولى جان كه اصل 
و حقيقت آدمى است، زنده مى ماند. اگر جسم را به منزل گور 
مى  برند، جان را نيز به «مقعد صدق» روانه مى سازند (همدانى، 
ــت دادنِ حالتى و  ــن پديدة مرگ از دس 1386: 162)؛ بنابراي
ــت و هم چون دگرگونى هاىِ ديگر،  پذيرفتنِ حالتى ديگر اس
نيستىِ نسبى به شمار مى رود. در واقع، مى توان گفت: مرگ 
ــان را در مسير تحصيل  ــت. ولادتى كه انس نوعى ولادت اس
كمال هاى جديدى قرار مى دهد؛ به طورى كه حصول آن ها 
در اين عالم براى وى ممكن نبود. آدمى با تولدّى دوباره، در 
ــراى تازه و باقى آشنا مى شود كه توأم با  ــوى گور با س آن س

شادى ها و رنج هاى نوست (زرّين كوب، 1381: 130).
ــت  ــتة عالم جان نيس از منظر مولانا تباهىِ مطلق، شايس
ــرگ، دوام مى يابند، بلكه حيات،  ــى و روح پس از م و زندگ
ــان را روانة  ــت. مرگ، به صورت، انس خود، از اركانِ مرگ اس
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ــور مى كند ولى در حقيقت، مقدّماتِ بقا و زندگانى جاويد  گ
ــازد. با خفتنِ تن در زير خاك، جان به جاى  را فراهم مى س
اصلى خود، عالم فرشتگان، باز مى گردد و هم چون ملائك به 

مناجات با ربِ خود مى پردازد:
به روز مرگ چو تابوت من روان باشد
گمان مبر كه مرا درد اين جهان باشد

جنازه ام چو ببينى مگو فراق فراق
مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد
فرو شدن چو بديدى برآمدن بنگر

غروب شمس و قمر را چرا زيان باشد
تو را غروب نمايد ولى شروق بود

لحد چو حبس نمايد خلاص جان باشد
كدام دانه فرو رفت در زمين كه نرست

(مولوى، 1346، ج2: 9563) چرا به دانة انسانت اين گمان باشد 
در ابيات ياد شده تحوّل و مرگ، لازمة تكامل و رسيدن به 

مراتبى والاتر دانسته شده است.

مرگ و نظام احسن
از نگاه جلال الدين بلخى در جهان هيچ  نقشى بيهوده و نابه 
ــتى با تمام نقص ها و تناقض هاى صورىِ  جا نيست؛ عالم هس
خود، نظامى اكمل و طبق مراد است. مرگ و شروع زندگى تازه، 
ادامه و دنبالة همين جهان كامل مى باشد؛ اگر نارسايى يا نقصى 
نظير مرگ و ساير شرور در جريان اين عالم ديده مى شود، در 
اثر گمان هاى محدود و ظاهربينى خود ماست؛ چرا كه بدِ مطلق 

در عالم هستى وجود ندارد (همان، دفتر چهارم: 281).
نمونه هايى از تنگ  نظرى هاى آدمى در زشت شمردن چهرة 

مرگ:
آن كه مى ترسى زمرگ اندر فرار

آن ز خود ترسانى  اى جان هوش دار
روى زشت توست نه رخسار مرگ

(همان، دفتر سوم: 196) جان تو هم چون درخت و مرگ برگ   

نگاه هاى مولانا به مرگ
1. نگاه حكمت آميز: آن جا كه مولوى بر مبناى حديث نبوى 
«النّاس نيام اذا ماتوا انتبهوا» (فروزانفر، 1370: 81، 141)، مرگ را 
نوعى بيدارى تلقّى مى كند (مولوى، بى تا، دفتر سوم: 99، 160)، يا 
مرگ را مرحله اى از زندگانى مى داند كه آدمى در آن به غايت 
ادراك حقايق عالم هستى مى رسد و چشم حقيقت بينش بينا 
ــم: 586)، يا جايى كه از زبانِ «بلال»  مى گردد (همان، دفتر شش
مى گويد: آدمى با خروج از منزلِ تنگِ دنيا، به قصرِ شاهى نياز 
پيدا مى كند، در حالى كه اين جهان براى چنين امرى بسيار 
تنگ است؛ يا اين كه معتقد است: با ويرانىِ جسم، ظالم را از 
ظلم طبيعت و مردِ زندانى از فكر حبس رهايى پيدا مى كند 
(همان، دفتر سوم: 201)، يا اين كه راه مرگ را راهى ناپيدا مى داند 
كه در نظر نمى آيد (همان: 148 ـ 149)،  همگى حاكى از نگرش 

حكيمانة مولانا به پديدة اسرارآميز مرگ است.
2. نظر عرفانى: از نگاه صوفيّه، مرگ سركوب  هواى نفس 
ــيار مهمّى كه مولوى در  ــت؛ يكى از پيام هاىِ عرفانىِ بس اس
ــه مى دارد، همان پيامِ  ــوى معنوى به مريدان خود عرض مثن
«مرگِ پيش از مرگ» يا «موتواقبل أن تموتوا» است (همان، 
ــر آثار مذكور وى سريان  دفتر چهارم: 359، 343) كه در سرتاس
ــه «وى» بر پاية حديث  ــان دارد؛ براى مثال، جايى ك و جري
«تحفه المومن الموت» (غزالى، 1384، ربع چهارم: 797 و فروزانفر، 
ــت رسيده  ــته كه از دوس 1370: 121)، مرگ را هديه اى دانس
ــت و او نيز بايد از اين  ــده اس يا ميهمانى كه بر آدمى وارد ش
ــتقبال كند (مولوى، بى تا، دفتر چهارم: 377)، يا آن جا  ميهمان اس
كه ماجراى رغبت «حمزه» را به مرگ مطرح كرده يا جايى 
كه به كشتنِ انانيّت بشرى تأكيد مى ورزد (همان، دفتر سوم: 196 

و دفتر پنجم: 263)، از ديدگاه عرفانى نگريسته است:
مرگ تن هديه است بر اصحاب راز

زرّ خالص را چه نقصان است گاز        (همان، دفتر چهارم: 377)
3. ديدگاه شرعى: نگاه دينىِ «مولانا» به مسئلة مرگ، كم تر 
از نگاه حكيمانه يا عرفانىِ وى نيست. وى در اين نگاه، گويى 



پديدة مرگ 
از دست دادنِ 

حالتى و پذيرفتنِ 
حالتى ديگر 

است و هم چون 
دگرگونى هاىِ 
ديگر، نيستىِ 

نسبى به شمار 
مى رود. در واقع، 

مى توان گفت: 
مرگ نوعى ولادت 

است. ولادتى 
كه انسان را در 
مسير تحصيل 

كمال هاى جديدى 
قرار مى دهد؛ به 

طورى كه حصول 
آن ها در اين عالم 

براى وى ممكن 
نبود. آدمى با 

تولّدى دوباره، 
در آن سوى گور 

با سراى تازه 
و باقى آشنا 

مى شود كه توأم 
با شادى ها و 

رنج هاى نوست

آموزش زبان و ادب فارسى
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ــيدن  ــرمنبر رفته و مردم را براى انجام امور دينى و رس بر س
ــعادت اخروى اندرز مى دهد؛ مثلاً مى گويد: مرگ برادر  به س
تو، بهترين پند و عبرت است (همان، دفتر اول: 192). هم چنين، 
ــى كه به قصّة «ابراهيم خليل» مى پردازد، خلق جديد و  جاي
ــمانى را تمثيل مى كند (همان، دفتر دوم: 323 و دفتر  معاد جس
ــاس  ــر پنجم: 4  ـ 5)، يا آن جا كه بر اس ــارم: 454 ـ 455 و دفت چه
روايتِ «انكم تموتون كما تنامون و تبعثون كما تستيقطون» 
ــر، 1370: 164) معتقد است: در روز قيامت، آن گونه كه  (فروزانف
ــوند، جان آن ها نيز  مردم هنگام صبح، از خواب بيدار مى ش
ــم: 114)؛ هم چنين  ــردد (همان، دفتر پنج ــه تن آنان باز مى گ ب
ــت، اگر به خدا و  ــراى يهوديان كه خدا از آنان خواس در ماج
ــد، آرزوى مرگ كنند، مرگ معيار صداقت  دين وى معتقدن
ــتى حق، تعالى بود كه از بيم  و پايدارى آنان در دين و دوس
مرگ، از تمنّاى آن سرباز زدند و بدين گونه سود مادّى را بر 
ــن پروردگار ترجيح دادند (همان، دفتر اول: 343 ـ 344 و دفتر  دي

سوم: 224). 
واضح است كه «مولوى» در اين ابيات و نظاير آن، با استناد 
به آيات قرآنى و احاديث، بر اين اعتقاد است كه دوستى دنيا، 
رأس همة گناهان و سرِ هر فتنه و فسادى است و در صورت 

پرداختن به آن،  دين و حكم خداوندى مغفول مى ماند.

نتيجه گيرى
از بررسىِ نگاه هاى مولوى به پديدة مرگ چنين بر مى آيد كه 
همان گونه كه سير و حركتِ آدمى از آغازِ آفرينش، تكاملى و 
روبه رشد بوده، تحوّل مرگ نيز كه پايان بخشِ زندگى دنيوى 
ــت، موجبِ رسيدن به نوعى كمال خواهد بود. كمالى كه  اس
ــت؛ همين امر و نيز  ــولِ آن در دنيا، مقدور نيس امكانِ حص
ــان به جاودانگى و عواملى از اين قبيل، هرگونه  گرايشِ  انس
هراس و بيم را از نيستىِ مطلق، زايل مى سازد. بر اين اساس، 
ــى از يقين براى آدمى حاصل مى گردد كه اگر زندگى  آرامش

مادّى را در نزدِ وى بى ارزش جلوه دهد، رواست.

پى نوشت
ــبتم أنمَا خلقناكم عبثاً و  1. خداوند در قرآن كريم مى  فرمايد: «أفحس

أنكم الينا لاترجعون» (المؤمنون: 115).
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